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Abstract 

 
The science of Ma‘ānī (semantics) examines the appropriateness of speech in accordance with the context and circumstances of the 

speaker, the audience, the setting, the subject matter, and the literary genre. The focus of this discipline lies in the analysis of sentence 

types from the perspective of their secondary meanings. The present study, conducted using a descriptive-analytical method, aims to 

explore the manifestations of the science of semantics in the poetry collection (Dīvān) of Shaukat Bukhari. The findings of this research 

indicate that Shaukat Bukhari, in his efforts to enrich his speech and engage the mental faculties of his audience, skillfully and 

astonishingly employs various fundamental concepts of semantics such as assertive attribution (isnād-i khabarī), restriction and exclusivity 

(qaṣr wa ḥaṣr), performative utterances (inshāʾ), principles of separation (faṣl) and connection (waṣl), brevity (ījāz), elaboration (iṭnāb), 

among others. These rhetorical techniques are utilized in such a masterful way that readers not only derive immense aesthetic pleasure 

from reading this monumental work, but also gain profound insights through its layered secondary meanings. 
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 مقدمه

 آن، اصلی سرچشمة ک  اسا ادبی رای علودبلاغا، یوی از شاخ 

 اعجاز کشف دنبال ب  حژوران قرآن ک  آنجا از. اسا کریم قرآن

 حس. یاف ند دسا بلاغا علود قواعد و اسرار ب  بودند قرآن بلاغی

) ( ب  ویژه  امعصومی ائم  و( ص) اکرد حیامبر سبنان قرآن، از

 را و کلمات قصار ححرت علی ) ( ک  ادیبان  تریا را و خطبنام 

 مهم آمده، گرد رنی سید کوش  ب  البلاغ  در ک اب نهجرا آن

تعریف  در. بوده اند بلاغی علود توسعة و رشد ایجاد عامل تریا

 بلاغا ،«الباصّ  رنیِ ْ ُ و العامّ  فهَمَِ  ُ ما البلاغ »: اند بلاغا گف  

 نیز خواص و باشد فهم قابل مردد عمود برای ک  اسا سبنی

 بر کوتاری عیا در باید سبا یعنی باشند، خرسند و نشوند ملول

 لادِالو خیرُ» ک  نباشد ملال آور و کند دلالا گوینده میصود تماد

آفرین   ،«یگشاده زبان»ب  تعبیر دیگر بلاغا . «ملیما قلََّ و دلَّ ولم 

سبنی فصیح اسا ب  می حای حال؛ یعنی خلق سبنی ک  مناسس 

 مب صر ای گاریزمان و موان و روحی  مبااس باشد. چنیا گف  

 زمانی تأکید، از خالی دیگر وق ی و مؤکد وق ی مفصل، گاری و

غیرصریح و کنایی اسا. ب  عبارت دیگر گاری  یزمان و صریح

لازد اسا کلاد را کوتاه بیاوریم و آن رنگامی اسا ک  فرصا 

حرداخ ا ب   زییات نیسا؛ لیوا گاری وا س اسا ک  گف ار 

اگر مبااس منور مونوعی باشد به ر اسا گف   با »مفصل باشد. 

کلاد بدون  ر یحاًالذرا باشد، ت-باشد و اگر خالیتأکید رمراه 

 .(1) «شودتأکید ادا می

قواعدی اسا ک  ب   ةمجموع یمیصود از علود بلاغ ؛یاور کل ب 

با می حای  یسبا عرب رمارنگی حالات را، از آن یکمک ببش

ارائ   گر،ید یببش اریی( و ب  ی)علم معان شودحال شناخ   می

با در   ونوح م فاوت،  یانیمب لف برای وهیواحد ب  ش ییمعنا

 ایبا تو   ب  بب  سود ا نجاد( و سراانی)علم ب شودآموخ   می

 گردداز سبا، روشا می یازاتیو ام را وهی( شعبدی علم)را دان 

رونق و  ،مندیارزش ةو ب  آن،  ام گرددآن می ییبایک  مو س ز

در  عیو بد انیب  رمراه علم ب یعلم معان .(2) حوشاندلطافا می

 دادندمی لیتشو« بلاغا»واحد را تحا عنوان ای اب دا مجموع 

رر  اف  ی کیتفو گریودیعلود از  ایاما بعدرا و ب  مرور زمان ا

در رمیا راس ا در حژور   مس یل را ب  و ود آوردند. یعلم کی

رای علم معانی در دیوان شعر شوکا حانر ب  بررسی  لوه

 حردازیم.بباری می

و معروج  "شوکا"م بلص ب   یابا اسحاق ببار خوا   محمد»

 یو آغاز قرن دوازدرم رجر ازدرمۀ یاز شاعران سد "شوک ا"ب  

ولادت  حیصح خیتار سای(. شم1333 /5: 1369 ،)صفا «ااس

وفات  خیو تار 1053شوکا را براساس قرائا مو ود در تذکره را، 

 . (3)داند می 1111را  یو

اواخر دوره صفوی و سبک شوکا ببارایی از شاعران مطرح 

رندی اسا ک  با و ود شهرت و آوازه بلندش در کشور عثمانی 

و رند و حوزه ررات و ماوراءالنهر و زندگی و فوت  در ایران، ب  

شولی عجیس و مرموز، ح ی در میان خواص کشور ادب حرورمان 

توان ب  رای شعر شوکا میاز مهم ریا ویژگی»ناشناخ   اسا. 

محمون آفرینی، باریک اندیشی، نازک خیالی، نو   سنجی، 

با . (4)« خیالبندی، تازه گویی و داش ا خیالات رنگیا اشاره نمود

در ایران، حادشارانی عثمانی با ارادتی خاص  شوکاو ود گمنامی 

بار ب  زبان ترکی دیوان شوکا چندیا . کردندمی نگاه ویب  

نیز دیوان وی توسط  اسا. در ایران عثمانی تر م  و شرح شده

 در ان شارات فردوس چاپ و من شر 1382سیروس شمیسا در سال 

غزل،  1187رباعی،  23قصیده،  9شده اسا. دیوان شوکا شامل 

تک بیا، یک قطع  و یک ماده تاریخ اسا ک  در حژور   567

 گیرد.حانر مورد بررسی قرار می

 علم معانی  -1

ی در علود بلاغ رای س  گان شاخ  دومیا علم ازعلم معانی، 

قواعد نحوی،  معانی نحو اسا؛ زیرا»اسا ک  مراد از آن، ادبیات 

: تیدیم مانندکند؛ ای رس ند ک  میاد یا موقعیا اق حا میتابع معانی
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، . ب  رمیا  ها(5) «تأخیر، حذج یا ذکر، تعریف یا تنویر مب دا یا

 ب  ما»علم معانی، روح، علا، بیان اغراض و احوال نحو اسا و 

آموزد ک   ملة خود را از لحاظ لفظی چگون  بیاراییم و چ  می

صورت خبری، انشایی، قصر، وصل و یا فصل  زمانی آن را ب 

علم معانی »: گویددرباره علم معانی می. ر ائی نیز (4)« بیاوریم

از دیدگاه ساخ مان  أییر آیار ادبی رادانشی اسا ک  زیبایی و ت

می حای  بدیا منظور ک  سبا بنا ب  ؛درد، مورد بحث قرار میکلاد

 حال مبااس، یعنی م ناسس با میزان فهم و ادراک شنونده بیان

صادقیان نیز در ک اب خوی  علم معانی را چنیا . (6)« گردد

علم معانی دانشی اسا ک  زیبایی و تأییر آیار ادبی »کند: می تعریف

درد بدیا منظور ، مورد بحث قرار میکلاد را از دیدگاه ساخ مان

یعنی م ناسس با میزان فهم  ا بنا ب  می حای حال مبااس،ک  سب

الفاظی اسا ک   ایا علممونو  . (7)« و ادراک شنونده بیان گردد

گاری بر اسرار بلاغا باشد و فایده آن آ ه میصود م ولمدرسانن

علم معانی از رشا باب تشویل شده ک  »اسا در نظم و نثر. 

عبارت رس ند از: اسناد خبری، احوال مسندالی ، احوال مسند، 

احوال م علیات فعل، قصر، انشاء، فصل و وصل، ایجاز و ااناب و 

رای آنچ  مو س تمایز علم معانی از سایر شاخ . (8) «مساوات

رای آن در م ون ادبی، بودن ظرافا شود، حنهانعلود بلاغی می

نشان  شناسی،  رایی چون دس ور،رابط  تنگاتنگ آن با دان 

فاوت معیاررا و موازیا ایا علم . و سرانجاد تغیرهمعناشناسی و 

مب لف اسا. علم معانی در رر زبانی بر مبنای رای در زبان

گیرد و در ایا صورت می را و اموانات رمان زبان شولویژگی

 دانشی کارآمد در خلق و نید بلاغی»تواند ب  عنوان اسا ک  می

 . (9) «آیار ادبی تأییر گذار باشد

معانی را باید ردج اصلی علود بلاغی دانسا، زیرا صنایع علم 

رای ظارری کلاد دانسا، علم بدیعی را باید در ارتباط با آراس گی

ای بیا رای ظارری سبا، واسط بیان نیز نما نشان دادن زیبایی

لفظ و معنا اسا و در نهایا آنچ  باعث ان یال معنا و لذت مبااس 

 مل  اسا. اما علم معانی زیربنا و شود، ساخ ار رنرمندان  می

رای شالوده اساسی سبا اسا ک  ب  تبییا  هان بینی و اندیش 

 ا ب   ایی عناصر  مل ، ایجاز و »حردازد. درونی شاعر می

را و مفاریم مس  ر در ظارر کلاد، رم  در ارتباط مس ییم با ااناب

 «رای درونی سبا و تر مان ذرا گوینده اساسطوح و لای 

(10) . 

بانی و ادبی اسا باریک ز علم معانی، شامل مباحثی بسیار دقیق و

ذوق  ک  شناخا و کاربرد درسا آن، ب  برخورداری از آگاری و

خاصی نیاز دارد. در ایا علم از چند مبحث اساسی ک  رر یک 

کنند، زیرا کلاد یا خبری اسا شود بحث میمنیسم ب  اقسامی می

و تحییق در « اسناد»و یا انشائی؛ در صورت اول بحث در 

آید. اسناد مموا اسا ب  نحو ن حی  میو م علیات آ« مسندالی »

رای خبری و انشائی ک  در صورت حذیرد و  مل « قصر یا حصر»

توانند ب  رم معطوج گردند )وصل( و کنار یودیگر قرار گیرند می

یا ب  نحو انفصال از یودیگر آورده شوند )فصل(، و رمچنیا 

ر کلمات توان معنی میصود را در کم ریا کلمات )ایجاز( و یا دمی

بسیار )ااناب( و یا در کلماتی ک  مساوی معنی باشد )مساوات( 

آیار بسیاری من شر ، معانیعلم  در زمین  علود بلاغی و دان  .آورد

مورد بررسی قرار معانی و م ون بسیاری از منظر علم اسا  شده

بسیار در علم معانی،  و میالات ک س رغم ان شارگرف   اسا، علی

دیوان شعر شوکا بباری مورد بررسی و مباحث ایا علم در 

تحلیل قرار نگرف   اسا. در رمیا راس ا در ایا تحییق ب  بررسی 

 :شودحرداخ   می در دیوان شوکا بباری علم معانی

 اسناد خبری )خبر، مسندالیه، مسند(-3

ا دادن چیزی اصطلاح علمای معانی عبارت اسا از نسباسناد در 

ب  چیزی دیگر ب  اریق کلم  خواه ب  و   ایبات باشد، خواه ب  

شود ک  اسناد یا نسبا، ناچار مابیا دو چیز واقع می»و   سلبی. 

یوی را مسندالی  یا محوودٌ علی  و دیگری را مسند یا محوودٌ ب  

ای اسا ک  ذاتاً اح مال خبر یا کلاد خبری  مل . »(8)« دانندمی
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صدق و کذب داش   باشد و ب وانیم محمون آن را راسا یا دروغ 

. با بررسی (11)« و گوینده اش را راس گو یا دروغگو ببوانیم

صورت گرف   در دیوان شوکا بباری، مشبص شد از بیا س  

در بیش ر موارد مسندالی  در اشعار  ر، مسندالی  و مسند؛مونو  خب

 شود: در ادام  ب  آن حرداخ   می ایشان ذکر شده اسا ک 

 تقدیم مسندالیه: -

با بررسی اشعار در دیوان شوکا بباری مشبص گردید ک  شاعر 

در مواردی ب  تیدد مسندالی  با اغراض ادبی حرداخ   اسا. ک  

وان  ایگیر شدن غرض در ذرا مبااس تمهم ریا دلیل آن را می

 دانسا.

ناقوس  کعب  کند نال  حلی  خود از باده یک رنگی عشیم شوکابی

 اینجا

(12)  

اپیدن دل ما دسا رد بود  ز بی قراری خود نیس یم محرد خوی 

 ما را

(12)  

لس خشوی ک  ما داریم  دیگر بود ما را ب  حال خود قناعا گری 

 چشم تر بود ما را

(12)  

ورق گردانی ما گردش  دیوان خود شوکا سی  مس یم از میبان 

  ساغر بود ما را

(12)  

رمانگون  ک  در اشعار مذکور قابل مشارده اسا، مسندالی  میدد 

دراشعار شوکا غالبا با میصود بلاغی بوده و در تیدد مسندالی ، 

 غرض بلاغی قابل مشارده و فهم اسا.

 

 فصل و وصل-4

ک  در علم معانی مطرح  بحث فصل و وصل یوی از مباحثی اسا

بازدارنده میان دو چیز اسا از  فصل، در لغا ب  معنای» .گرددمی

وصل در و  رسیدن ب  یودیگر و درسا ند معنای وصل اسا

ب  معنای حیوس ا چیزی ب  چیز دیگر یا حیوند دو چیز آمده  لغا

در معنای رسیدن و من هی شدن ب   ا یا چیزی رم ب   نیز اسا و

معانی، معنارای مجازی دیگری نیز  سا ک  در کنار ایاکار رف   ا

آنچ  در علم معانی از آن ب  عنوان . (13)« برای آن نبط شده اسا

وصل، یعنی ربط و حیوند  فصل و وصل یاد کرده اند آن اسا ک 

 یک یا چند  مل  ب  یک یا چند  مل  دیگر، ب  وسیل  یوی از

و یا عبارت و  ب   مل  دیگر ای مل »یعنی  ؛حروج عطف اسا

فصل، ترک عطف و ربط میان  دیگر؛ و کلم  ای ب  عبارت وکلم 

بلاغا نویسانی . »(6)« از آن اسا دو کلم  یا دو  مل  و بیش ر

از مل   احظ، رمواره فصل و وصل را مهم ریا و با ارزش تریا 

. از ایا رو در ادام  موانع فصل (4)« اندشگرد علم معانی دانس  

در دیوان شوکا بباری بررسی را آن  ایگاهو وصل بیان و 

 شود:می

 مواضع فصل-5

 کمال اتصال و پیوند بین جملات: -

دو  مل  از حیث معنی آنچنان ب  رم حیوند داش   »بدیا منظور ک  

باشند ک  گوینده لزومی برای آوردن حرج حیوند نبیند و ح ی گاری 

. (14)« باشدیک  مل  مموا اسا حای   مل  قبل یا بعد از خود 

کزازی در مورد کمال اتصال و حیوند  ملات چنیا نوش   اسا: 

ی رمبس   ک  گسس   از رم در سبا ی دود، در دو  مل  مل »

تواند برای عطف بیان، ابدال یا تاکید در حی شوند، میآورده می

رایی از کمال اتصال . نمون (15) مل  نبس یا آورده شده باشد 

و حیوند بیا  ملات در دیوان شوکا بباری در ادام  آورده شده 

 اسا: 

بالا بنشیا از رم  بالا  بزمی اسا  هان ک  آس ان  صدر اسا

 منشیا

(12)  

ریبا خون ما ب  حا اس ادد  ن  ب  حا رنگ حنا دارد ما دروی  تو

 از بس حی  تو
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(12)  

 نگاردار تو بادا ب  ظارر و بااا  وان  میطع ظلما بهار مطلع نور

(12)  

رم  کفر آمده بودد رم  ایمان  علی موسی  عفر ک  ب  اوج در او

 رف م

(12)  

رم  درد آمده بودد رم   فلک گوی تو از بس ک  مسیحا خیز اسا

 درمان رف م

(12)  

رم  شوق آمده بودد رم  حرمان  تا بود مصر  عرفی ب  بیاض ایاد

 رف م

(12)  

کمال اتصال و حیوند بیا  ملات در دیوان شوکا فراوان اسا. 

نایی زیادی ک  دارند رای فوق الذکر ک  در ایر حیوند معمانند بیا

از حرج ربط بی نیاز رس ند و در ایا ابیات ک  کاملا ب  رم مرتبط 

شود. بسامد ایا شیوه در رس ند نشانی از حرج حیوند دیده نمی

رای سبوی ایا ک اب اشعار شوکا زیاد اسا چنانو  از ویژگی

 تواند باشد.می

 شبه کمال اتصال -

اسبی باشد برای حرسشی ی دود در حوم حرنگامی اسا ک   مل »

. از (16)« رسدی اول ب  ذرا شنونده مینهانی ک  حس از  مل 

رای م أخریا علوی میدد و تجلیل ایا گون  از فصل را در ک اب

خود نیاورده اند؛ ولی کزازی آن را مطرح کرده اسا. درواقع شب  

ای ک  یوی از  ملات از دو مل »کمال اتصال آن اسا ک  

اشد ک  ب  ذرا مبااس رمبس گی دارند،  واب حرسشی نهانی ب

 . (17) «رسدمی

 رایی از شب  کمال اتصال در دیوان شوکا بباری:نمون 

ترازوی نگ  سنجی  تماشای کها سال از  وان سنجیده تر باشد

 اسا عینک چشم حران را

(12)  

آئین   ترا در خان  کشی رم بزد خویشم کامی نظاره تنها می

  ترسم ک  خواب آیدمی

(12)  

ای ک  رمبس گی دارند، در ایا ابیات، یوی از  ملات از دو  مل 

رسد. ب  عبارتی  واب حرسشی نهان اسا ک  ب  ذرا مبااس می

تواند حاسخ حرسشی باشد ک  از در ابیات مذکور، مصر  اول می

 رسد.مصرح دود ب  ذرا مبااس می

 مواضع وصل-6

 واو فوریت -

در ایا نو  از واو، سرعا و فوریا انجاد کار بعد از واو مشهود 

 اسا. مانند:

حرید رنگ شراب و زدسا  شبی ک  بی تو سبوروح بود بزد میم

  امم برد

(12)  

دل خون شد و خون رنگ و  از بس ک  شدد محطرب از آمدن 

  حرید از رویم

(12)  

شود، در ابیات فوق الذکر سرعا و رمانگون  ک  مشارده می

 اسا.ب  خوبی قابل فهم « واو»فوریا انجاد کار حس از 

 

 واو مقابله: -

میابل  « واو»ب  ناد « واو»نوعی  ،یاشعار شوکا ببار وانیدر د

دو صحن  میابل رم را ب  یودیگر »و ود دارد ک  ایا نو  واو، 

 . ب  عنوان مثال: (17)« کندوصل می

حر مغز معرفا بود و خالی  سرد دوری اسا کز خیال تیی کاس 

 از روا

(12)  

 چون  ماد و نبات بی خور و خواب از تو انسان و روح حیوانی
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(12)  

 کرده شاد و سحر سؤال و  واب دل روشندلان ب  ححرت تو

(12)  

میابل  « واو»در ابیات مذکور رمانگون  ک  مشبص اسا، شاعر از

 برای میابل رم قرار دادن دو ونعیا اس فاده کرده اسا و اینگون 

 را ب  رم وصل کرده اسا. را آن

 

 اطناب-7

. رودفارسی، از مباحث دان  معانی ب  شمار می بلاغاااناب در 

آن اسا  اصطلاحااناب در لغا ب  معنای دراز گویی اسا و در 

 سیروس شمیسا در مورد ااناب .ک  الفاظ بی  از معانی باشد

صور خیال صورت  ااناب در ادبیات گاری ب  وسیل »نویسید: می

مرکّس و تمثیل  س عارهو ا فصیلیتمبصوصاً تشبی   گیرد. تشبی می

« روند؛ من ها ااناب مبیّل رنریگاری در میاد ااناب ب  کار می

ااناب، بدون در نظرگرف ا صنایع بدیعی یا مباحث رای گون . (3)

)حشو  اع راض بیانی ک  با بحث ااناب حیوندی دارند، عبارتند از:

قبیح، ملیح و م وسط(، ال فات، ایغال، تذییل، ت میم، تومیل، ایحاح 

ذکرعاد بعد از خاص،  ذکر خاص بعد از عاد،بعد از ابهاد، توشیع، 

 .تورار

 

 : )حشو قبیح، ملیح و متوسط(اعتراض -

اصطلاح اع راض را ابا مع ز ب  عنوان صنع ی بدیعی در ک اب 

در نبس یا ک اب بلاغی فارسی . (18)اسا مطرح کرده « البدیع»

اع راض ب  عنوان صنع ی بدیع اینگون  تعریف  -تر مان البلاغ   -

اع راض الولاد فی الولاد قبل ال ماد؛ معنی وی  فی»شده اسا: 

کند و حی  از آن ک  معنی آن چنان بود ک  گوینده سبنی آغاز 

سبنی دیگر مع رض شود بدان در میان نبسا حال، ، تماد شود

در . (19)« اندارل فحل و اصحاب آداب ایا عمل را بغایا س وده

اشاره  حیدر میاد حشو ملتوان ب  اع راض دیوان شوکا بباری می

کلاد ک  مموا  ی مل  مع رن  در اینا آوردننمود؛ بدیا معنی: 

شرح و  ای ( وییدعا  ملاتباشد ) اینفر ایاسا ب   ها دعا 

 یدیفوا یاز ااناب مموا اسا دارا نگون یا»مطلس )بدل(.  حیتون

  ،یتنب  ،یتنز ا،یکلاد، دعا، نفر دیتأک هاد،بباشد، از  مل : دفع ا

 . (20) «مطلس و... حیشرح و تون

مرا سواد واا مشک سوده اسا یارب کسی مباد بدیا داغ  داغ 

 مب لا

(12)  

مشهد تو ب  رف ا درد  چنان مباد ک   ای دگر دلم خود را ز یارب

 رنا

(12)  

را را نگ  دارد خدا از چشم بد سپند آت  بی ااق ی کرده اسا دل

 آن خال مشویا را

(12)  

 باد تا ابد قائم باغ ان باد تا ابد سیراب عدل ان

(12)  

 اقبال دشمنانا را حرو بال از وبا و ااعون باد رخ

(12)  

 ناما نهاد سعدالدیا تا ک  دس ا ب  سعد میرون باد چرخ

(12)  

در ابیات مذکور، شاعر از  ملات مع رن  ب   ها دعا و نفریا 

) ملات دعایی( اس فاده کرده اسا. ایا شیوه در دیوان اشعار 

رایی اسا توان گفا از شیوهم میبورد و میشوکا بسیار ب  چش

 ک  شاعر در ایا ک اب از آن بهره برده اسا.

 رمچنیا در ابیات:

باده ب  بد مس ی ورشیاری نیسا دارد آن کس خبر از خود  ف ن 

 ک  ز خود بی خبر اسا

(12)  
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نیک و چ  بد زود شهرت کند حرج ک  بهر شنیدن دو عالم  چ 

 دو گوش اسا

(12)  

رمد از گل  یی باک صاحس نفس بد از فلک دارد ک  گرگ می چ 

 ک  سگ دارد

(12)  

را ب  دولا رما ما بس ک  بد باشد ز بالیدن روا را افلی ز

 اس بوانم دسا رد باشد

(12)  

گف ار آن قدر ما را لس خاموش بد باشد ک  تحریک زبان ما  ب 

 سبا را دسا رد باشد

(12)  

کردی ره مطلوب مطلوب اسا حنداری نیاید از تو غیر کار  غلط

 بد خوب اسا حنداری

(12)  

مطلس )بدل(  حیشاعر از  ملات مع رن  ب   ها شرح و تون

 و زیاد اسااشعار شوکا  وانیدر د وهیش ایاس فاده کرده اسا. ا

 بهره برده اسا. بسیار از آناشعار خود شاعر در 

 ایغال -

ک  شاعر معنایی را »نویسد: می ایغالدر تعریف  قدا با  عفر، 

قافی  را در آنچ  ذکر کرده  آنو  بطور کامل در بیا بیاورد، بی

نیشی باشد. سپس قافی  را ب  خاار نیاز شعر بیاورد و ب  کمک 

محمون اصلی ایغال، . بیفزاید معنای قافی  بر زیبایی محمون

)شوقی نیف، « چگونگی ترکیس قافی  با محمون بییة بیا اسا

آنچ  در تعاریف ایغال آمده، نشان میدرد ک  ایغال با (. 42: 1383

رنرمندان   گیری بهرهای قافی  شعری ارتباط تنگاتنگ دارد و ب  گون 

  ایا از  بر قافی  اسا. در ک س فارسی، نبس یا بار المعجم ب

ایغال آن اسا ک  » :نویسداصطلاح اشاره کرده و در تعریف آن می

شاعر معنی خوی  بگوید، تماد و چون ب  قافی  رسد، لفظی بیارد 

 . (9)« تمام ر گردد ک  معنی بیا بدان مؤکدتر و

اسا ک  شاعر میصودی را ب  کمال در بی ی آن ب  اور کلی ایغال، 

مونو  بیا بیاورد ا مناسس بای بگوید و چون ب  قافی  رسد، واژه

اسا ب   کلادخ م نمودن »بیفزاید. ب  بیان دیگر  کلادک  بر زیبایی 

ب  . (2)« نو   باشد ک  معنی بدون آن تماد باشد چیزی ک  مفید

انافی در تأیید یا  تر مراد از ایغال ایا اسا ک   مل  بیان ساده

باشد، ک   -ک  معنی آن تماد اسا  -لس اول تأکید یا تونیح مط

 .خللی وارد نشود کلادمعنی  اگر ذکر نشود ب 

 رایی از ایغال در دیوان شوکا بباری:نمون 

 در گنج اسا چشم مار ک  حلی  بدار دسا ز دامان اع بار اینجا

 اینجا

(12)  

دو سال  کند کار می شراب قطع حیات اسا بی تو مس ان را

 ذوالفیار اینجا

(12)  

فانوس  گردش چشم بود  لوه نگ  گرد کند مجلس ما را روشا

 اینجا

(12)  

 حر رما ب  کلاه نمد بود ما را شووه فیر کم از اع بار شاری نیسا

(12)  

ک  کوه بیس ون آرا  کشد ما را ب  سوی خوی  حنداریمحبا می

 ما را ربا شد تیش 

(12)  

شاعر در ابیات مذکور، کلاد را ب  چیزی خ م کرده ک  معنی بدون 

ی بر اصل معنی افزوده و اآن تماد باشد. لیوا با آوردن آن، نو  

 کلاد را رونق و زیبایی ببشیده اسا.

 : تذییل-
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ک  مثل و ای عبارت نظم یا نثر را ب   مل »آن اسا ک  تذییل 

رای تذییل از شیوه. (11)« م حما مطلبی حویمان  اسا، بیارایند

در ذرا مبااس  وسیل  آن مطلس به ر اسا ک  ب  کلادگس رش 

 :رایگردد، مانند بیاگیرد و مؤیرتر واقع می ای می

ب  قدر فرصا یک شیر  شدنغنیما اسا  وانی ک  مو سفید 

 گرد کردن نیسا

(12)  

حرج  کف افسوس بود یک سبا کا ک  حشیمان نشوی از گف ا

 مورر اینجا

(12)  

 تیریر ندارد مود دگر آئین  کم گو سبا سبا ک   ز حرج ملایم

(12)  

بس اسا موج رقم سیل  حی خرابی صاحس سبا مو  زحما

 قلم  خان 

(12)  

ک  دو عالم نبود  ز کف  حاصل دنیی دون غیر حشیمانی نیسا

  افسوس اینجا

(12)  

در ذرا  به ر مطلس اینو  شود، برایمی رمانگون  ک  ملاحظ 

عبارتی  ب  نو   و یاشاعر رر بیا را ،  ایگیر شود مبااس

 نموده.گون  آراس   حویمان  و مثل

 

 

 : و تاکید تکمیل -

را « تومیل»نبس یا بار خطیس قزوینی و ب  حیروی از او تف ازانی، 

قبل ازآنها  مس یل از ااناب مطرح کرده اند وای ب  عنوان گون 

را آمدند. ک اب کران م رادج ب  شمار می« تومیل، ت میم، اح راس»

یا ااناب  و»نویسد: می تف ازانیو  در تر مة مطالس خطیس قزوینی

)نگاه داش ا، حاسداری کردن( « اح راس»ب  شیوۀ تومیل اسا و آن 

چون در آن نگهبانی و حرریز نسبا ب  تورم  شود؛نیز نامیده می

خلاج میصود رسا. تومیل: یعنی در کلامی ک  خلاج میصود 

اندازد، چیزی بیاوریم تا ایهاد خلاج میصود را بزداید می را ب  ورم

. (21)« آیدآن دافع ایهاد، گاه در وسط کلاد و گاه در آخر آن می و

در ک س بلاغی فارسی نبس یا بار المعجم ب  ایا اصطلاح حرداخ   

شاعر معنایی بگوید و برایر آن معنی یی دیگر بیاورد »چون اسا: 

 . (9) «خوانند ک  معنی اول را تمام ر گرداند آن را تومیل

 رایی از تومیل در دیوان شعر شوکا بباری: نمون 

 اما حذر از مردد نامردد کا رم صحبا دیو و دد شو و باک مدار

(12)  

از بس ک  عمر ما ب  غم  شوکا کند ب  حال دلم گری  خصم رم

 دوس ان گذشا

(12)  

از بس ک  خوش قماش اسا  عریان تنی اسا ما را حیرارا حریری

 نمایدتارش نمی

(12)  

از بس ک  گرمی  چود رنگی خون، از چهره میما را چون قطره

 دل، دارد کباب ما را

(12)  

رمانگون  ک  از ابیات مشبص اسا، شاعر در مصر  دود ب  رفع 

 شبه  و تورم از  مل  اول حرداخ   اسا. 

 

 : از ابهامایضاح بعد  -

 یعنی آوردن تونیح انافی  ها»نویسد: دک ر شمیسا اینگون  می

(. در واقع ایحاح 11:  1379)شمیسا، « روشا شدن مطلس مبهم

آن اسا ک  معنایی را نبسا مبهم و فشرده بیاورند و سپس آن 

سازند و میصود از آن مموا اسا  را شرح و تونیح داده و روشا

رایی از ایحاح بعد . در ادام  ب  نمون باشدتفبیم، تعظیم، یا تأکید 

 حردازیم:از ابهاد در دیوان شوکا بباری می

 رایی از ایحاح بعد از ابهاد در دیوان شوکا بباری: نمون 
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روان ب  رگ تاک چون خون می خود حای زینهار بیرون من  ز  اده

 خوی  باش

(12)  

کند تاری کفایا می سای  کارد ب  کف گو نیاید از فلک سر رش  

 زان کاکلم

(12)  

خورد ب  سای  مه اب میزآف اب قیاما خلاص باد کسی ک  می

 اینجا

(12)  

ب  ااق ابروی محراب بود ب  دیده چو مژگان کسی عزیز ک  می

 خورد اینجامی

(12)  

خورد ک  آب خنجر قصاب می ب  روز حشر نصیس کسی بود کویر

 اینجا

(12)  

خورد گذاش   سیماب میک  می ز بی قراری مس ان کسی بود آگاه

 اینجا

(12)  

رمانگون  ک  در ایا ابیات از دیوان شوکا بباری مشبص اسا، 

 در مصرح دود و سپس آوردهمبهم و فشرده ای اب دا شاعر  مل 

 اسا.  شرح و تونیح داده آن را

 

 تکرار به جهت تاکید -

ب  منظور نفوذ و تأییر را و  مل را یعنی مورر داش ا کلم تورار 

از مباحث علم بدیع اسا ک   بیش ر در ذرا مبااس. تورار یوی

 رود ک  چندان با معنا در ارتباطلفظی ب  شمار میای در ظارر آرای 

تورار، اغراض و فوایدی یافا، بررسی نیسا، اما چنانچ  ب وان در 

توان ب  میز  مل  فواید تورار ا» .گرددآن ب  علم معانی مربوط می

 تأکید و مبالغ  و انذار و اغراء و تنبی ، اس لذاذ و نیز ارتیای موسییی

گردد، اشاره می کلادک  باعث تو   ررچ  بیش ر مبااس ب   کلاد

 (. 6: 1396)صالحی، « نمود

 یی از تورار در دیوان شوکا بباری: رانمون 

از بس ک  بس   اد  گوشم لس خموش و لبم گوش کر شده اسا

 در گفا و شنید را

(12)  

 نبود یمر شووف  شوکا چ  حاصل اسا ز دشمنی ب  دشمنی

 دندان مار را

(12)  

گردد روای نی چو بیرون نفس چون م صل شد آه خوش دنبال  می

 گرددآید از نی نال  می

(12)  

دور نبود  مع  گر حس  باشد از ایا مو س مراشوکا آزادی نمی

 حس رود شنب  شود

(12)  

برد گلشا ک  گل را می ریزدنمی دانم کدامیا غنچ  رنگ خنده می

 ب  گلشا رنگ گردیدن

(12)  

تابوت شد منصور  دار آخر تب   تربا ارل فنا باشد رمان گرد فنا

 را

(12)  

 

رمانگون  ک  مشبص اسا، شاعر در ابیاتی ب   ها ارتیا ببشیدن 

کید و نیز تنبی  تحذیر و ب  موسییی کلاد، مفید معنای اس لذاذ و تا

در نهایا ارشاد مبااس از عنصر تورار در اشعار خود اس فاده 

 کرده و از آن سود برده اسا.

 

 ذکر خاص بعد از عام -
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ا اسا ک  بعد از ذکر یک مفهود کلی، ذکر خاص بعد از عاد، ای

 ،ذرا مصداق یا مصادیق آن را  ها ایحاح مطلس و تیریر در

قبل از مطلس انافی تونیحی، »صورت کنند. در ایا ذکر می

)شمیسا، « نظایر آن در تیدیر اسا مفاریمی چون: مانند و از قبیل و

خاص بعد از عاد، نوعی تورار  تر ذکر ب  بیان ساده(. 218: 1379

شود مفهود اسا ک  ای آن اب دا مفهومی کلی و عمومی مطرح می

مبااس،  سپس برای تأکید بر آن و رمچنیا ب   ها  لس تو   و

شود تا از ایا تونیح داده می با ذکر نمون  خاص، آن مفهود کلی

 .اریق خواننده ب  ارمیا مونو  حی ببرد

 رایی از ذکر خاص بعد از عاد در دیوان شوکا بباری:نمون 

شود ک  خاک حادشاران می غرور دولا ارل  هان از سادگی باشد

 گرد سپاه آخر

(12)  

روای آب حیوان سد اسوندر  بیابان مرگ اس غنا حیات  اودان دارد

 بود ما را

(12)  

تابوت شد منصور  دار آخر تب   تربا ارل فنا باشد رمان گرد فنا

 را

(12)  

بود مشرق دران  روید گل خس از زمیا شوکاب  ملک عشق می

 چاه ایا  ا ماه کنعان را

(12)  

ک  باد شهپر موری کشد  کند امداد شاران رادعای خاکساران می

 تبا سلیمان را

(12)  

بود لوح مزار از خشا خم  نشانی از رنرمندان نماند  ز رنر باقی

 خاک فلااون را

(12)  

 اغراق -8

 یک  در لغا ب  معن باشدیاغراق م ،یاز اصطلاحات ادب یوی

 ینامعیول یروادهیز عیکمان اسا و در اصطلاح بد دنیسفا کش»

اصطلاح  ایا گرید یرا. ناد(11) «یزیچ ایکس  فیاسا در توص

الصفة، غلوّ،  یافراط ف الاغراق،یعبارت اسا از: افراط ف یبلاغ

در اغراق، اصل کیفیا ک  اصل اول از  الصفة. یمبالغ ، اغراق ف

شود و مطلس، معنی نمنی اصول چهارگان  گرایس اسا نیض می

 کند. ب  عنوان مثال:حیدا می

آن زلف   راه اگر در حلی شودرا میاو در حنا از خون دل حنج 

 اف د شان  را

(12)  

ب   وی شیر اگر  نباشد در  هان شیریا تر از شهد رنر شهدی

 اف د در شور غلطدفرراد 

(12)  

ما آرا  اگر از تیش  خاک صحرای  نون سرم  بود شیریا را

 زنجیر شود

(12)  

فرراد اگر شیر  آب در تیش  نی  آن ساعد شیریا ن واند ک  کشد

 شود

(12)  

اگر قسما کنی آرم نفس  صد عمر رر تار فغان ما بود شیرازه

 گردد  هانی را

(12)  

شود یاقوت خاکس ر ز  ب  چشم مش ری گردد نگ  از آب تماشایم

 رای بازاردگرمی

(12)  

شود ز بس ک  نور نظر می شود ز دیدن تیغ  روان ز چشمم خون

 شهید از او

(12)  
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در اغراق اصل کیفیا ک  اصل اول از اصول چهارگان  گرایس 

. در ایا کندشود و مطلس، معنی نمنی حیدا میاسا نیض می

ابیات نیز ایا اتفاق اف اده اسا و شاعر اصل کیفیا )صداقا( 

گرایس را نیض کرده و منظور او از ایا کار معنای نمنی بیا 

زند و اسا ک  ب  آن اشاره شد. در دیوان شوکا اغراق موج می

 توان از آن شوارد فراوانی نیل کرد.می

 انسجام-10

ی و حیوندی در تحلیل م ون، تو   ب  انوا  انسجادِ دس وری، لغو

در رمة شارواررای  ساز اسا.بسیار کار از دیدگاه علم معانی

 . بحث کرد توان انسجاد را یافا و از آنادبیات فارسی می

 شودنظر ما نمی آئین  خان  گیرد ک  آسمان و زمیا آف اب شد

(12)  

  ورر خاک و باد و آت  وآب یک رباعی بود ز دیوان 

(12)  

 زیر و بالا روند چون دولاب بهر او آف اب و ماه و نجود

(12)  

ز آب و خاک خوی  حایم در  رف نم سوی تو از خود مشول اسا

 گل اسا

(12)  

چو سیل بی صدا از  زند موج خموشی آب و خاکم از سی  بب ی

 آیمکورسار سرم  می

(12)  

ک  ز ارج در سلطان  باد و خاکم ب  سر آت  ب  دل و آب ب  چشم

 خراسان رف م

(12)  

چ  سود از آب رمچون  نهال ببا ما کی بهره از آب و روا دارد

 ما را تار گورر ریش 

(12)  

گلبا دیگر بود رر   وررد از ما بود تیسیم  سم و  نس و نو 

  زوی از ا زای ما

(12) 

  

رمانگون  ک  قابل مشارده اسا در ابیات مذکور، انسجاد لغوی با 

 اسا.کاربرد کلمات مناسس ب  خوبی رعایا شده 

 گفتگو -11

تواند زمین  مباحث مفیدی باشد ب  گف گو در علم معانی می

رای را و شبصیاسنخرا آن خصوص در م ون روایی ک  در

آیا داس ان حرداز  کشف ایا نو   ک گویند. مب لف با رم سبا می

رای رنگاد سبا گف اِ رر کداد از اشباص داس ان ب  ویژگی

)ب  می حای اونا  و را آن  ماعیروانی و خلیی و ا   سمانی،

مهمی اسا ک  اگر چ  در  احوال( تو   داش   اسا یا ن ، نو ة

حال ارمیا  از منظر بلاغا می حای»حردازند، نید داس ان ب  آن می

با بررسی صورت گرف   «. درد نیز قابل ملاحظ  اسابسیاری می

در توان چنیا اظهار داشا ک  شوکا بباری از دیوان شوکا می

ای نبرده و دیوان خود از شیوه گف گو ب  منظور حیشبرد روایا بهره

 باشد:توان اشاره نمود ک  بسیار اندک میتنها ب  س  مورد زیر می

خونفشان  نهادد از مژه ب  خنده گفا ک  از شوق گری  یی سر کا

 ب  چشم انگشا

(12)  

دو سال   ک  ماه چارده و باده گفانیامدی ب  چما امشس و روا می

 عبث

(12)  

بشنید آف اب و عرق کرد  حلم  ب  باغ گفا ب  شبنم حدیث شرد

 از حیا

(12)  
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رمانگون  ک  مشبص اسا ابیات مذکور دارای عنصر گفا و گو 

اسا ک  در دیوان شوکا بباری فیط در ایا س  بیا ب  ایا عنصر 

 شده اسا.اشاره 

 لحن -12

رای ارز برخورد نویسنده نسبا ب  مونو  و شبصیا»لحا، 

لحا ». لحا بر دو نو ، مونعی و کلی اسا. (5)« داس ان اسا

آید و لحا مونعی در  زئیات ایر برحسس نو  مطالس حدید می

. (22)« کلی در سراسر ایر و صرج نظر از  زئیات آن نمودار اسا

ب  می حای حال اسا یا ن ، رسد بحث از اینو  لحا ب  نظر می

 . (4) علم معانی نیز مطرح باشدتواند در حوزه می

گل رعنا بود  خورد شوکاریاض عشق آب از  وی وحدت می

 شاد غم و صبح امید اینجا

(12)  

حنای حای خزان اسا  خراب موج سمود اسا باغ ما شوکا

 نوبهار اینجا

(12)  

برق چون مور برد دان  ز  شوکا از مزر  ما تبم شرر سبز شود

 خرما اینجا

(12)  

ز سنگ کودکانم آرنیا زنجیر  شهرد مگر شوکا گرف ار سواد حلی 

 شد حیدا

(12)  

نشان حا ب  راه کوی او نی   کوی  رنر شوکا نماید عیس از آئین 

  بیا حیدا

(12)  

امع نباشد از ایا خوش  ب  غیر ایا ک  ز شوکا کنند بدگویی

 را ما راکلاد

(12)  

رای خس  ، انز آلود و گلای  آمیز در ایا ابیات شاعر از لحا

اس فاده کرده اسا ک  نمایانگر اس فاده شاعر از عنصر لحا در 

 باشد.می اشعار خود

 گیرینتیجه

توان با بررسی علم معانی در دیوان اشعار شوکا بباری می

رای ایا دیوان در گرو شگردرای دریافا ک  بسیاری از زیبایی

فصل و ، اسناد خبری )خبر، مسندالی ، مسند(نحوی آن اسا مانند 

، ااناب، اغراق، انسجاد، گف گوو لحا اسا ک  در حوزه علم وصل

رای مذکور در ایا دیوان و ود دارد دارند. رم  شیوهمعانی قرار 

بهره برده را آن و شوکا بباری برای ادای مطالس )اشعار( خود از

اسا. از شیوه اسناد خبری، عنصر تیدیم مسندالی  در اشعار شوکا 

بباری با میصود بلاغی ب  کار برده شده اسا. در شیوه فصل از 

وند بیا  ملات ب  فراوانی علم معانی، عنصر کمال اتصال و حی

درد شاعر از ایا عنصر در دیوان خود شود ک  نشان مییافا می

توان ب  عنصر شب  کمال اتصال در ایا بسیار بهره برده رمچنیا می

شیوه اشاره نمود ک  شوکا در ابیات خود ب   ها حاسخ ب  

توان ب  حرسشی نهان اس فاده کرده اسا. در شیوه وصل می

ب  را آن او فوریا و واو میابل  اشاره کرد ک  شاعر ازعنصررای و

 ها حیشبرد میاصد خود اس فاده کرده اسا. در شیوه ااناب، 

عنصر اع راض و یا اس فاده از  ملات مع رن  ب   ها دعا و 

نفریا و یا شرح و تونیح مطلس در اشعار شوکا ب  وفور ب  

در شیوه ااناب توان ب  عنصر ایغال خورد حس از آن میچشم می

ای بر اصل معنی و رونق اشاره کرد ک  شاعر ب   ها افزودن نو  

ببشیدن ب  کلاد از آن بهره برده اسا. رمچنیا شاعر در ایا دیوان 

از عنصر تذییل در شیوه ااناب ب   ها  ایگیر شدن به ر مطلس 

در ذرا مبااس بهره برده اسا. از عنصر تومیل و تاکید ب   ها 

و تورم از ملات خود اس فاده و از عنصر ایحاح بعد رفع شبه  

از ابهاد برای شرح و تونیح  ملات اس فاده کرده و از عنصر 

کلاد،  یییب  موس دنیب   ها ارتیا ببشتورار ب   ها تاکید، 
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ارشاد  ایو در نها ریتحذ  یتنب زیو ن دیاس لذاذ و تاک یمعنا دیمف

عنصر ذکر بعد از عاد از  سود برده اسا. خودمبااس در اشعار 

ب   ها  لس تو    ایو رمچن یک مونو بر  دیتأک یبرا

اس فاده کرده اسا. شاعر در اشعار خود از روش اغراق  مبااس

 یمعنا ب را نیض کرده و  سی)صداقا( گرا ایفیاصل کاس فاده و 

ابیات حرداخ   اسا. رمچنیا از روش انسجاد در ابیات  ینمن

 زیآم  یرای خس  ، انز آلود و گلالحاخود اس فاده کرده اسا. 

لحا در  روشاس فاده شاعر از  انگریاس فاده کرده اسا ک  نما

رای باشد. رمانگون  ک  مشبص اسا در بیا شیوهدیوان میاشعار 

 دیوان اشعار شوکا بباریااناب ک  در شیوه بسامد علم معانی، 

 اسا. ش ریب

 مشارکت نویسندگان

 امی نویسندگان نی  یوسانی ایفا کردند.در نگارش ایا میال  تم

 تعارض منافع

 .و ود ندارد یتحاد منافع گون چیانجاد مطالع  حانر، ر در

EXTENDED ABSTRACT 

The science of Ma‘ānī, or semantics, occupies 

a pivotal role within the broader framework of 

Arabic and Persian rhetorical studies, serving 

as an intricate system that governs the 

relationship between linguistic structures and 

their contextual appropriateness. Stemming 

originally from efforts to unveil the miraculous 

nature of Qur'anic language, Ma‘ānī, 

alongside Bayān and Badīʿ, constitutes one of 

the three core disciplines of classical rhetoric 

(1). As defined, Ma‘ānī investigates how 

speech should be crafted relative to the 

speaker’s purpose, the audience’s disposition, 

the situational context, and the intended 

emotional resonance (2). Unlike Bayān, which 

deals primarily with figurative language, and 

Badīʿ, which enhances speech with 

embellishments, Ma‘ānī serves as the 

foundational blueprint, ensuring that every 

rhetorical choice adheres to the 

communicative situation at hand (9). This 

theoretical understanding frames the present 

study’s objective, which is to explore how the 

intricate principles of Ma‘ānī manifest within 

the Dīvān of Shaukat Bukhari, a Persian poet 

of the late Safavid period whose stylistic 

ingenuity, despite historical neglect, renders 

his work an exemplary case study for 

assessing the applied dimensions of classical 

semantic theories. 

Shaukat Bukhari, born in 1053 and deceased 

in 1111 according to textual evidence, stands 

as an enigmatic figure whose literary fame 

flourished more prominently in Ottoman and 

Indian territories than within Persia itself (3). 

His poetry is richly imbued with hallmarks of 

the so-called Indian style: intricate imagery, 

fresh metaphors, and subtle intellectual wit (4). 

Despite this, comprehensive stylistic and 

rhetorical analyses of his corpus remain 

scarce. The semantic elements in Bukhari’s 

poetry, as evidenced by this research, show 

deliberate and artistic deployment of core 

topics such as assertive attribution (isnād-i 

khabarī), restriction (qaṣr wa ḥaṣr), 

performative speech acts (inshāʾ), the 

techniques of separation (faṣl) and connection 

(waṣl), and strategic use of brevity (ījāz) and 

elaboration (iṭnāb) (5-7). His profound grasp of 
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these devices and his creative manipulations 

of rhetorical norms serve not only to enhance 

the aesthetic qualities of his work but also to 

deepen the cognitive engagement of his 

readers, aligning with the fundamental 

objectives of Ma‘ānī. 

Among the most prominent applications of 

Ma‘ānī principles in Shaukat’s Dīvān is the use 

of assertive attribution, specifically through the 

strategic preposing of subjects (musnad ilayh) 

for emphatic purposes. In several instances, 

Shaukat advances the grammatical subject to 

the beginning of the line to instill a particular 

concept firmly in the reader’s mind, a classical 

technique prescribed for cases demanding 

assertiveness or emphasis (8). Moreover, the 

phenomena of separation and connection—

critical to the rhythmic and logical coherence 

of text—are also omnipresent in his poetry. 

Where semantic continuity between clauses is 

strong, conjunctions are omitted (faṣl), 

whereas in instances necessitating contrast or 

temporal urgency, conjunctions such as "wa" 

are employed (waṣl) (4, 13). Shaukat’s 

nuanced handling of these techniques 

underscores his intuitive understanding of how 

syntactic variation can modulate the dynamics 

of audience engagement, thereby illustrating 

his mastery over the subtle mechanisms of 

rhetorical efficacy. 

Further dimensions of Ma‘ānī's influence can 

be discerned in Shaukat’s extensive use of 

elaborative techniques, particularly iṭnāb, 

where ideas are expressed with luxuriant 

detail either through stylistic additions such as 

appositional phrases (iʿtirāḍ) or by thematic 

expansions via tadhīl and iḍāḥa (3, 11, 18). 

These methods serve to clarify, emphasize, or 

ornament the principal propositions without 

compromising the speech's efficiency or vigor. 

Furthermore, his skillful use of techniques 

such as egāla (reinforcing meaning at the end 

of a line) and takmīl (removing potential 

ambiguities) demonstrates an acute sensitivity 

to the communicative demands of poetry (9, 

21). Notably, repetition is another important 

strategy employed by Shaukat not merely for 

its sonic effects but also for its emphatic and 

didactic functions, aligning with classical 

doctrines that associate reiteration with 

heightened rhetorical impact (20). Each 

instance of these devices testifies to the poet’s 

meticulous craftsmanship and his profound 

internalization of Ma‘ānī’s principles. 

The research also highlights Shaukat’s 

employment of hyperbole (ighrāq), a figure of 

speech that amplifies reality beyond its normal 

limits to create heightened emotional effects 

(11). In several ghazals, Shaukat constructs 

surreal images—such as blood-stained 

hennas and tear-soaked mirrors—that, while 

impossible, evoke intense emotional 

resonance through their imaginative boldness. 

Furthermore, cohesion emerges as another 

critical marker of his stylistic signature; 

Shaukat achieves cohesion not only through 

semantic proximity but also through recurrent 

lexical fields, particularly those associated with 

elements of nature (earth, water, fire, and air), 

thereby weaving a thematic and linguistic web 
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that binds discrete verses into a larger 

symbolic tapestry (22). In addition, despite the 

relative paucity of dialogue structures within 

his Dīvān, the limited instances where 

dialogue appears are imbued with narrative 

depth and contribute significantly to the 

construction of dramatic tension. This 

selective but impactful use of dialogue reveals 

the poet’s discerning application of yet another 

subtle aspect of Ma‘ānī. 

Finally, the study draws attention to Shaukat’s 

manipulation of tone (laḥn) across different 

thematic and emotional registers, an often 

underappreciated dimension of rhetorical 

studies (5). Through his skillful modulation of 

tonalities—ranging from sardonic humor to 

melancholic introspection—Shaukat 

dynamically adjusts the rhetorical force of his 

verses, ensuring that each poem resonates 

with its intended audience on both intellectual 

and emotional levels (4). Such tonal variations 

are not merely decorative; they serve as 

strategic tools for achieving alignment 

between speech and situation, the 

cornerstone of effective semantic practice. 

Taken together, the findings of this research 

not only reaffirm Shaukat Bukhari’s place 

within the pantheon of sophisticated Persian 

poets but also offer compelling evidence of the 

enduring vitality and adaptability of classical 

semantic theories in shaping literary creativity. 

By meticulously applying Ma‘ānī principles, 

Shaukat succeeds in elevating the semantic 

and emotional impact of his poetry, thus 

offering an invaluable resource for scholars 

interested in the practical intersections of 

classical rhetoric and poetic innovation. 

In conclusion, the examination of Ma‘ānī 

principles within the Dīvān of Shaukat Bukhari 

illustrates a profound intertwining of theoretical 

sophistication and artistic creativity. Shaukat’s 

poetry exemplifies how traditional rhetorical 

sciences can serve not merely as prescriptive 

norms but as dynamic catalysts for literary 

excellence. His strategic employment of 

syntactic structures, rhetorical figures, 

cohesive devices, and tonal modulation not 

only amplifies the aesthetic appeal of his work 

but also deepens its interpretative richness. 

These findings underscore the enduring 

relevance of classical rhetoric in 

understanding and appreciating Persian 

literary achievements. Future research might 

profitably extend these insights by undertaking 

comparative analyses between Shaukat’s 

work and those of his contemporaries to better 

delineate the distinctive contours of his stylistic 

contributions. 
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